
 اثر ولفگانگ هیلبیگ  "من"در رمان  ها""وانموده بازخوانی مفهوم

  چکیده

ها زندگی در نظام که اکثر آن استشاهد حضور فزایندۀ نویسندگانی میلادی دهۀ نود سدۀ بیستم در  نزباادبیات آلمانی

و اتحاد دو آلمان که به فروپاشی دیوار برلین  اندهدادمناسباتی را بازتاب  شانهاینوشتهدر و  آلمان شرقی را تجربه کرده

 ""منان تخیلی رماند، ه"ادبیات چرخش" نام گرفتکه آثار های این گروه از ترین نمونهیکی از برجسته. ندامنتهی شده

و بیگانگی نهادهای  هباختایدئولوژی رنگزیست ابَزورد آدمی در چارچوب یک که  نوشتۀ ولفگانگ هیلبیگ است

 .به تصویر کشیده استا ربا تحولات اجتماعی قدرت 

از تری ژرفدرک تا است  را بررسی کرده در آلمان شرقی ادبیویژگی فعالیت و بافت تاریخی مقالۀ حاضر نخست 

-یهبر اساس نظرکه است  واکاوی شدهها" "وانموده فهوممسپس پذیر کند. امکانرا  "من" رمانو پیرنگ  هامایهدرون

در دارد. دلالت اجتماعی مدرن  مناسباتها از واقعیت در گسستگی نشانهشناس فرانسوی ژان بودریار بر جامعه های

در "من"های روایی رمان در لایه "هاوانموده"های متفاوت جلوهو توسط هیلبیگ  این مفهوم ادبیۀ مقاله بازخوانی ادام

 .نداگرفتهبوته نقد قرار 

 اضمحلال، تعلیق  رواقعیت،بَ ، اَ هاوانموده ادبیات چرخش، ها:کلیدواژه

 

 مقدمه . 1

اند که به اضمحلال و سقوط نظام آلمان شرقی و دهۀ نود، به بازنمایی مناسبات و تحولاتی پرداختهادبی شماری از آثار 

را این کشور امدهای اجتماعی و فرهنگی اتحاد دو بخش شرقی و غربی یند و شماری دیگر پاهوحدت دو آلمان منتهی شد

های نگارش ها و سبکها اطلاق شده، درونمایهبر آن 1ادبیات چرخش""اند. این آثار که عنوان در کانون توجه قرار داده

های مرتبط با سه برهۀ زمانی متفاوت، زندگی در نظام ها بازتاب مضمونمشترک آن سویۀمتنوعی دارند، و 

 تحولات پس از این واقعۀ تاریخی است. سوسیالیستی، دوران فروپاشی دیوار برلن و 

، دو رویداد بزرگ تاریخی و نیز نقطۀ عطفی در 1990و  1989های نظام سوسیالیستی و اتحاد دو آلمان در سال سقوط

نویسندگان آلمان روند که تحولات بنیادینی را در گسترۀ ادبیات رقم زدند. مناسبات سیاسی و فرهنگی آلمان به شمار می

ها، جایگاه های متفاوتی اتخاذ کردند که رابطۀ تنگاتنگی با تجربهگیری، موضعنوین شرایطشرقی در رویارویی با 

-بر این نکته تأکید کرده است که برخی از پیش 2ها داشت. منتقد ادبی ایریس رادیشمعنوی و موقعیت اجتماعی آن

که در فرایند  5و فولکر براون 4، هاینر مولر3، ازجمله کریستا ولفن شرقیآلما آوران عرصۀ ادبیاتکسوتان و نام

بیش از دیگران با دیدۀ شک به تحولات  بودند،با نظام حاکم کنار آمده تا حدودی تکوین و تکامل جامعۀ سوسیالیستی، 
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گروه در این  .دبودنا گرای آلمان غربی همنونگریستند؛ و البته در این ویژگی با شماری از نویسندگان چپنوین 

وبیش نتیجۀ جدال نابرابر سرمایه ، اتحاد دوبارۀ آلمان را کم7فکُرو پتر روم 6گونتر گراس"مانند  کسانیبا  همسویی

 (Radisch 15) "آلمان بود. [بخش شرقی]یابی به آزادی، بلکه حراج عمومی پنداشتند که هدف آن نه دستمی

حزبی آلمان تکنظام  ۀکه در دوران سلط 9لگ  و راینهارد جیر 8ولفگانگ هیلبیگ نظیرنویسندگان  از یگروه دیگر

ممنوعیت نشر آثارشان مبارزه  های سانسور وهای آزگار با محدودیتسالبه نقد مناسبات موجود پرداخته و  ،شرقی

مهار رفتند و در آثارشان فروپاشی نظام سوسیالیستی را رخدادی محتوم و غیرقابل تحولات نوینکرده بودند، به پیشواز 

 جلوه دادند. 

ادبی روبرو شد، شرایط دشوار  ۀنوشتۀ ولفگانگ هیلبیگ که پس از انتشار با اقبال فراوان جامع (1993) 10من""رمان 

و تصویرهای گروتسک و منحطی از منظومۀ  ،نویسندگی در فضای سرکوب و اختناق را در کانون توجه قرار داده

برخی از . محلی از اعراب نداشت ادبی نوگرایی  و  نویسنده آزاداندیشیدر آن که است آمیزی ترسیم کرده موهوم و جنون

 این کشور" تاریخ ادبیات "جعبۀ سیاهو تاریخ رسمی ادبیات آلمان شرقی" مغایر با را "روایتی  "من"رمان منتقدان 

 خواندند. ( Stephan 33) نظیر دربارۀ واپسین روزهای نظام آلمان شرقی""اثری کمنیز  ( و19 همان)

اجتماعی و سیاسی مرتبط تبیین کند، از همین  گفتماندر بافت را  "من"ها و پیرنگ رمان درونمایه کوشیده، مقالۀ حاضر

 ،مقاله اصلیبخش در . متمرکز شده است شرقیدر آلمان فعالیت ادبی  هایدشواریو موقعیت نویسندگان بر  نخسترو 

 11فرانسوی ژان بودریار شناسجامعهکه ولفگانگ هیلبیگ آن را از  شدهها" واکاوی مفهوم فلسفی و اجتماعی "وانموده

های پرداخته کهاند در بوتۀ نقد قرار گرفتهها این پرسشادامه در . است ای از آن ارائه دادهو بازخوانی ویژه وام گرفته

 مفهومهای ادبی صورت؟ دنداریا مغایرت  گراییهمبودریار شناختی های فلسفی و جامعهنظریهتا چه حد با  "من"رمان 

 ؟ است این اثر داشته گیریشکلچه نقشی در ویسنده ۀ زیستۀ نتجربو ؟ انددر متن کدامها" "وانموده

 

 مبانی نظری پژوهش 2. 1
که نگارش آن را پیش از فروپاشی دیوار برلین آغاز کرده بود،  "من"هایی از رمان بخشولفگانگ هیلبیگ در 

این مفهوم که . ارائه کرده استو بازنمودهای متفاوت آن در گفتمان قدرت  12"هاوانموده"مفهوم از گوناگونی تعبیرهای 

کرد، جایگاه متفاوتی در شان دلالت میها از اصل و خاستگاهشناختی دهۀ هشتاد بر دورافتادگی نشانهدر مباحث نشانه

-بر آرای نظریهاز همین رو مقالۀ حاضر با مروری دارد.  13ژان بودریار و ژیل دلوز نظیرمنظومۀ فکری اندیشمندانی 

 رمانمتن در آن را  بازنمودبازخوانی و تا در گام بعدی پرداخته  14ها"  "وانمودهمفهوم ، به سنجش پردازان این مبحث
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مقالۀ حاضر فقط هنگامی این مفهوم را در گیومه قرار داده است  ها استفاده شده،چندین بار از واژۀ وانموده "من"در رمان نظر به این که  
های فلسفی پیوند خورده باشد. که با نظریه  



-های معنایی این مفهوم در متن ادبی تا چه حد از چارچوبهافزودکه بپردازد این پرسش و به طرح  کندبررسی  "من"

 اند.ورزان برشمرده فراتر رفتههای مورد نظر اندیشه

 

 پیشینۀ پژوهش 3. 1
های در پژوهش، اما هروبرو شدمحافل ادبی با استقبال و های گوناگونی ترجمه پس از انتشار به زبان "من"رمان 

 به ،ادبیات معاصر آلمان هایویژگی بررسینقد و در ، زباناست. شماری از منتقدان آلمانیجایگاهی نیافته زبان فارسی

 ،ترین منابعمهم یکی از .ها استناد کرده استو مقالۀ حاضر به برخی از آن اندرجوع کردهآثار ولفگانگ هیلبیگ 

 در( است که 2000مجموعه مقالاتی با عنوان "دو گسترۀ متفاوت ادبی. ادبیات آلمانی دهۀ نود در شرق و غرب" )

در  15بندیکت تریسه است. شده اختصاص داده من"و بخشی از آن به رمان "ه به چاپ رسید ،متن و نقد گاهنامۀ ادبی

 16با آثار ساموئل بکت "من"ارتباطات بینامتنی رمان موضوع  ( به2013پژوهشی با عنوان اصلی "میراث بکت" )

لُیگانۀ  سهآثار  های نویسندۀ ایرلندی، از جمله پرداخته و ردپای شماری از نوشته لون می، م   ناپذیر  نام، و میرد     م 

رمان هایی از این را در بخش( 19۵۶) دست آخر( و 1952) در انتظار گودوهای و نیز نمایشنامه( ۱۹۵۳ـ۱۹۵۱)

هایی مضمون ،به چاپ رسیده 2010که در سال  یجستار مفصلدر  17هلموت لوگرگذاری و تفسیر کرده است. نشانه

و  توجه قرار داده کانوندر  ولفگانگ هیلبیگ هایدر رمان گی" راو وانمود گریزیواقعیت"ازخودبیگانگی،  نظیر

دربارۀ نیز اطلاعات مبسوطی تأمل کرده است. این پژوهشگر  نویسندهآثار  های زبانیساختار روایی و ویژگیدربارۀ 

 ارائه کرده است."من" رمان  هایۀ رخدادها و شخصیتزمینتنیدگی سیاست و ادبیات در آلمان شرقی و پسدرهم

 

  "من"در رمان  تخیل وتجربۀ زیسته تنیدگی درهم. 2

"سوسیالیسم واقعاً موجود"، نظامی را تجربه کرده بودند که ها زندگی در نویسندگان ساکن بخش شرقی آلمان، طی دهه

، سازوکارهای مرتبط با عرضۀ آثار ادبی به 18"رئالیسم سوسیالیستی"ادبی های حزبی و دکترین ریزیبا اتکا به برنامه

اتحاد "حزب سردمداران پرداخت. های ادبی میها و نشستکرد و به سازماندهی کانونرا کنترل می مخاطبان

طی چند دهه ه بود، میدان شد تازیکهسیاسی  بایرقدر نبود  که سیاسی کشورتنها حزب ، یعنی 19سوسیالیستی آلمان"

قرار بود  ند کهداد سر و سامانرا دیوانسالاری عریض و طویلی  دستگاههای حکومتی، بر ارگان وچراچونبیتسلط 

 ،20"ا شتازی" با نام اختصاری دستگاه. بخش امنیتی این بگیردجامعۀ روشنفکری را به عهده کنترل معنوی و هدایت 

با کاربرد  و گرفتای را در اختیار هگستردابزارها و امکانات  ،اندک به هیولای نامرئی و خودگردانی بدل شد اندک

این نهاد با به کار گماردن مأموران علنی و . از قدرت سیاسی حاکم را از آن خود کردای پاره ،های ماکیاولیستیشیوه
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وادار همکاری و همراهی به را  دگراندیشتکرو و گان نویسندمخفی و با استفاده از سازوکارها و ترفندهای گوناگون، 

 داد. نمیرا  عرصۀ عمومیدر  حضور فعالاجازۀ ، کردنداز هویت فردی خود دفاع می قاطعانهکه  کسانی به و کردمی

دربارۀ اعتلای فکری طبقۀ کارگر،  ایشان و تصورات "سوسیالیستیاتحاد حزب " سردمداران یهااساس آرمانبر 

اش در بود که استعداد ادبیزیستی کارگر ساده ، زیرارفتمی به شمارای برجستهالگوی باید که ولفگانگ هیلبیگ 

از آنجایی که اما وقف ادبیات کرده بود. به کلی اش را های آموزشی ویژۀ کارگران شکوفا شده و بعدها زندگیکارگاه

های ایدئولوژی حاکم فرضبا پیش ،و نیز شیوۀ حضورش در عرصۀ عمومی این نویسنده،ها و سبک نگارش مضمون

کارگر ساده و ها به عنوان مدتکه  هیلبیگ .قرار گرفت حاکمهمهری دستگاه خیلی زود مورد بی همخوانی نداشت،

به بعد  1981از سال  بود،به کار  مشغولویتس و لایپزیک لز  های شهرهای مویدر کارخانهمتصدی سوخت کوره، 

 توسط آنجادر کارگری وداع کرد تا در برلین شرقی به عنوان نویسنده مشغول به کار شود، اما  محیطبرای همیشه با 

 1985در سال تا آن که  داشتتحت مراقبت مأموران مخفی قرار  هاو مدت دستگیر و بازجویی شد "ا شتازی" سازمان

  آلمان غربی مهاجرت کرد.به 

زبانی پرقوام پیرنگی مبتکرانه و با را زندگی در آلمان شرقی  یهاتجربه، "من" تخیلیدر رمان نیمه هیلبیگلفگانگ و

. استآمیز ابهامبه شدت واقعیت و  هاوانموده در آن مرزهای میانرا بر مخاطب گشوده که  ایتیرهگسترۀ و ، تنیدهدرهم

ز ارا  رمانش، رخدادهای بود سر باز زدهشتازی" ا  " ا سازمانبمکاری فراوان از هفشارهای به رغم که این اثر نویسندۀ 

 باهمکاری  که او را ملزم به ایهبا امضای ورق و افتد،میامنیتی تلۀ دستگاه  درکه است ه کردروایت ای نویسندهمنظر 

موهوم گرفتار بس در هزارتوی روابطی  22کافکافرانتس  (1922)21قصررمان  ضدقهرمانمانند  ،کندمی"سازمان" 

 . دآیمی

حال و و  ،تیرگی بر او چیره شد [...]آشفته و درهم وبرهم گذاشت  عباراتاز  مملو ایپای ورقهامضایش را از وقتی 

را بر  ایهبیگان زمانزیستکه شد خلاصه میاش در این هستیی نویسگزارشوقت به  .را پیدا کردخوابگردی روز 

 ( Hilbig 339)به "من" نداشت. نیازی  کارین ابرای و  ؛کاغذ حک کند

با  که ه استدیکشرا به تصویر  خودگردانیتلاش دستگاه  ،پیرنگی سیال و پرکششطرح با در ادامه  نویسنده

، یفردهای سلب هویت یکی از جلوه. کندمیرا سلب  شو اعتماد به نفسرا سرکوب  نویسنده "سازوکارهای متفاوت "من

اسامی متفاوتی دارند، هویت واقعی یکدیگر را های رمان هیلبیگ است. شخصیت و نشان نامی بیهایسایه به هاآدمتقلیل 

-ای از فعالیتها در شبکۀ پیچیدهکنند. آنبرقرار میای با یکدیگر ارتباط مراتب سازمانی ویژهشناسند، و طی سلسلهنمی

کوشند با کشف گیرند و مینظر می زیر، بلکه همکاران خود را نیز دستگاه حاکمههای علنی و غیرعلنی نه فقط مخالفان 

-ارهوشبحها اعمال قدرت کنند. شان، بر آنهایی دربارۀ گذشتۀ افراد یا زندگی خصوصی و تمایلات جنسیضعفنقطه

شخصیت  :یابندکنند و عینیت میابراز وجود می است که جعلی هایبه یاری نامفقط  "من"رنگ رمان های خاکستری

های فعالیت "کامبرت" "واو" و"واو. میم"، های مستعار و با نامشتازی" ا  به عنوان "همکار غیررسمی اصلی 

رلشتاین" س  های مستعار "فویرباخ" و "ک  ناماو نیز دهد که انجام می ینظر افسر زیراش را سازمانی را شتاین" ا  و "واس 

های نویسندۀ فعالیت و تهیۀ گزارش دربارۀپایش محافل غیررسمی ادبی  ،"واو. میم" مأموریت اصلی د.کشمییدک 
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توجه هایش در محافل خصوصی مورد ها و کتابخوانیاست که نوشتهو "ا س آر" مستعار "ریدر"  هایمرموزی با نام

هیلبیگ ولفگانگ  دهد.اما علاقۀ چندانی به شهرت و حضور فعال در عرصۀ عمومی نشان نمی ،مخاطبان قرار گرفته

رانی حکمو ذهن آدمی بر واقعیت ، و وانمود نمودمستعار و که در آن  کشیده است به تصویررا آمیزی ۀ جنونمنظوم

 .شودمیه راندمحو یا به حاشیه مخوانی ندارد، حاکم ه گفتمان هایوپرداختهو ساخته الگوهاکنند و آنچه با می

ما مدام  [...] .رفت که واقعیت عجیب و غریب و نابهنجار شودزیستم و هر لحظه بیم آن میمن در جهان تصورات می

وانمود کنیم که لازم بود  .[...]ت وجود خارجی نداشاصلاً که شاید  داشته باشیمنظر  مدرا  کرداری تحت فشار بودیم

شد یا واقعیت با وانمود به ما پاسخ به واقعیت بدل می وانمودآیا  [...] .واقعیت تا حدی با تصورات ما همپوشانی دارد

 ( 45-44همان داد؟ )می

دوران به یاری آن روابط منحط که  ها"، یعنی "وانمودهکلیدی اندیشۀ پسامدرن مفاهیمیکی از به  هیلبیگارجاع 

ای ویژهبرهۀ زمانی  روشنفکریهای گفتمان زیرا او ازنیست  اتفاقی ،ندکرا توصیف می نظام آلمان شرقی اضمحلال

یک  ی، ط1995ل سادر  بعدها، هنویسند خود .پیوسته استکه رخدادهای رمان در چارچوب آن به وقوع  گیردوام می

نقش ادبیات در " به تأمل دربارۀ انتقادیروح با عنوان "تولد مدرنیسم از  فرانکفورت ادبی در دانشگاه گفتاردرسه لسلس

 گیرهای فکری محافل روشنفکری این کشوربر جهت پسامدرنهای هنظری شایان توجه تأثیراز و ، پرداختهآلمان شرقی 

  :استسخن رانده هشتاد میلادی  ۀدر ده

در سرزمین نامیده بود،  ""بیماری نوظهور فرانسویآن را  23ریم  ژان آ تفکری که ،در آخرین دهۀ حیات آلمان شرقی

-برُّاییکه نوساختارگرایی در فرانسه ای در برههدرست آن هم  ؛شدمی زمزمه شماریهای بیدیوارهای آهنین، بر لب

به  نوینمذهب  دهندگانبشارت رو بودریا 26دریدا ،25لاکان ،24ونویسندگانی چون فوک [...]. دادرا از دست می اش

  (Luger 99)رفتند. شمار می

 ،فیلسوفان برشمرده فکری دستاوردهای، آلمان شرقی در فرهنگرسمی حوزۀ ای نمایندگان هباورگرچه بر اساس 

-آرمانهایی از شمهبازتاب  ناراضی دهۀ هشتاد رفت، اما روشنفکرانانحطاط نظام بورژوایی به شمار می ازای جلوه

دربارۀ وداع ها که پساساختارگرایان و پسامدرنکردند مشاهده میهایی نظریهدر شان را معنایبی زیسترفته و بربادهای 

"با فقدان واقعیت و معنا در سوسیالیسم د کوشیدنها میآنبا تمسک به  و ؛ها انداخته بودندبر سر زبانتاریخ  و عقلانیتبا 

ند." نتحمل کرا ( شانآثار نشرممنوعیت  وسانسور  ازجملههای فرهنگی )د و فشارهای نهادنواقعاً موجود کنار بیای

 (97همان )

میان از فکری تعلق خاطر ندارد،  ۀبه هیچ نحل ورود نویسندۀ تکرویی به شمار میبه رغم آن که ، ولفگانگ هیلبیگ 

تا  ه استزیدگبر رابودریار  "هایوانموده"مفهوم شده توسط روشنفکران فرانسوی، مطرحهای مقولهطیف متنوعی از 

 کردهتحمیل  ۀ آلمان شرقیقدرت بر جامعوابسته به  ینهادهاا نقد کند که ای از مناسبات ناهنجاری ربه یاری آن مجموعه

  .بودند
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 بودریار ژان  در منظومۀ فکری ها"وانموده"مفهوم . 3

در آثاری مانند  اواند و تکوین یافتهدهۀ هفتاد سدۀ بیستم ر ای وانمودگی ددربارۀ نظام نشانه رژان بودریاهای نظریه

پرداخته ها در جامعۀ مدرن به تبیین نقش نشانه (1981) 28ها و وانمودانمودهوو نیز ( 1976) 27مبادلۀ نمادین و مرگ

در تاریخ تحول  ای  مرحلهها بر واقعیت، نمایانگر و پیشی گرفتن آن "هاوانموده"حضور فراگیر  ودریاربه باور ب .است

و مجازی شدن  زندگی اجتماعیهای متفاوت گسترهبر الکترونیکی  دیجیتالی وهای تسلط رسانهبا ه کاست  ها  نشانه

 واقعیت ماییبازنبه جای  هانشانه ،تاریخی ۀدر این برهآغاز شده است.  های سدۀ بیستم  ارتباطات انسانی در آخرین دهه

سیر تسلسل در بدین ترتیب  .ی بیش نیستندیهاساختهبرها نیز دهند که آنارجاع می دیگریمجازی های به نشانه

آنچه از  نیز آدمیجهان زیستبه موازات آن و  ،آیندپدید می هیخاستگاو بیمبناگسسته  یهانشانه ر،شمابی ارجاعات

 . شودمی رتردودور و  ،ودشمی پنداشتهالت اصیت یا واقع

ارزی نشانه و امر واقعی "از اصل همکه  تبیین کند 29"بازنمایی"با  مقایسهدر را  "وانمود"مفهوم است کوشیده بودریار 

بیش تصوری آرمانی ها نشانه "ارزیهم" ادعایاذعان دارد که  نیز و البته بر این نکته ؛(16 بودریار) گیرد"نشئت می

-به گونهیا دلالت کند  ،ت داردیعینبر آنچه وبیش کمنشانه توان از بازنمایی سخن راند که هنگامی می به باور او .نیست

"وانمود تولید یک امر واقعی فاقد منشأ و فاقد واقعیت از روی یک ؛ حال آن که متصل شودامر واقعی ه ب ضمنیای 

 ( 10 همان. )نامیده است 30"رواقعیتابََ که بودریار آن را "شود برگرفته می الگوییو از  دل است"مُ 

به جای اصل  .است ذوب شده رمزینه و وانمود ابََرواقعیت ، دربودههرآنچه واقعی و  به ابهام گراییده کل نظامامروزه 

بیش دلی مُ دهد، ما را شکل میهستی گرایی محو شده و آنچه راند. غایتبر ما حکم می ودگی، اصل وانمگراییواقع

 Baudilliard, Symbolischer Tausch)بر جا نمانده است. ها چیزی هوانمودجز نیست. ایدئولوژی از بین رفته و 

9 ) 

البته جهان معاصر نیز پرداخته و تحول مناسبات قدرت در به موضوع  ها و وانمودوانمودهکتاب بخشی از در  ربودریا

های سیستمیعنی  ؛است را در نظر گرفتهداری پیشرفته کشورهای سرمایهدر  حاکممناسبات  ،ین مبحثدر تبیین ا

بودریار ) ند.کنمی هدایتعملیات دقیق تکنولوژی" "مدل تکیه بر امر اجتماعی را با باور وی به که  31"یفراپایدار"

بیش از ماهیتی دگرگونه دارند و  ،اینظیر جنگ یا تهدید هسته ،های مرتبط با قدرت سیاسیهپدید جوامعیدر چنین  (58

به طور کامل از وجه قدرت نیز حتی خود کنند. گی" عمل میبازدارندبر اساس اصل " ،باشند تهدیدی واقعیآن که 

 مطالعاتشۀ در ادام بودریارتهی گشته و مانند هر کالای دیگری، به تولید و مصرف وابسته شده است.  اشسیاسی

مستند تلویزیونی و های های سینمایی و برنامههای اجتماعی مانند فیلماز پدیده متنوعی با اشاره به طیفکوشیده است 

از الگوهای  برداریگرته هاکه در آن موشکافی کندلند، مجموعه مناسباتی را دیزنی چونای نهزاادپرتخیلهای مکان

های متفاوت اثری ها و نسخهتوان در میان انبوه کپینمیکه است شده مناسبات اجتماعی و سیاسی غالب  چنان برپیشین 

رسیده  ایمرحلهتکامل تاریخی خود به  فرایندسینما در  همان گونه کهبه باور بودریار یافت.  و "خاستگاه" "اصلاز "

و  ،کندیش را بازسازی میهاکند، کلاسیکبرداری مجدد میکند، از خود نسخه"از خود سرقت ادبی می است که
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را از دست داده، "دیگر اش نیز برُّندگیقدرت  پدیدۀ ،(71همان آورد" )از گذشته به حال میهای اصیل خود را اسطوره

در حتی بودریار . دهدبه حیات ادامه می اشپیشینهای الگوها و اسطوره سازیشبیه( و با 45همان درخششی ندارد" )

و  قدرت نمایشهایی از نیز شمهیا جنگ ویتنام  32"واترگیتماجرای "در داری، ازجمله های نظام سرمایهبحران

. در چنین بافتی "دیگر اندرفتهگحفظ ثبات شرایط موجود صورت ایجاد توازن و که برای  کندمشاهده میوانمودگری 

مسئله ایدئولوژی قدرت هم مطرح نیست، بلکه سناریوی قدرت مطرح است. ایدئولوژی صرفاً به تحریف واقعیت از 

کند." ها ربط پیدا میبرداری از آن از طریق نشانهشود، وانمود به دور زدن واقعیت و نسخهها مربوط میطریق نشانه

 (47-46همان )

خورد که در آن به موازات جنون تولید بر زندگی اجتماعی عصری رقم می "هاوانموده"با تسلط فراگیر بدین ترتیب 

نوستالژی دست یازیدن  ،و چنین وضعیتی شودمشاهده مینیز ( 17همان جع" )اها و مرآمیز واقعیتمادی، "تولید جنون

نامیده شده  33"پساتاریخ"نظریۀ آنچه ای آشکار به عصر مورد نظر بودریار به گونه. آوردمی پدیدرا به "امر واقعی" 

"ما در عصر  که کنداین نکته تأکید می برهنگامی که  ویژهبه؛ یابدمی تکراریو  راکدای هسویو شود نزدیک می، است

 ( 216همان ." )داریم قرارهای بدون پیامد( رویدادهای بدون پیامد )و نظریه

بار انقلاب در مسیر حرکت تاریخ و به انتظار سرخوشانه و فاجعهویژه آخرین نسل و بههای بسیار در حالی که نسل

-سمتبی ی  در پشت سر خود سحابکردند، امروز این برداشت وجود دارد که تاریخ عقب نشسته است و زندگی می

 ( 66همان اند. )های مختلفی است که فاقد هرگونه مرجعیوسویی برجا گذاشته که محل عبور جریان

ه نظیرشناسان و فیلسوفانی فرهنگ در نیمۀ دوم سده بیستم توسطکه نظریۀ "پساتاریخ" بر اساس  و  34ل ن  آرنولد گ 

تحولات  ۀتاریخ بشر که زمانی نیروی محرکفرایند پیشرفت اندیشه و  یتکامل سیراست،  بیان شده 35فرانسیس فوکویاما

ها   شود، چیزی جز تکرار و تلفیق نظریه  ارائه می نام اندیشه یا آرمانی نو هرسیده و آنچه ب ایستاییاجتماعی بود، به نقطۀ 

که بر این باور است ، ورزان برشمردهاندیشه با اشفلسفی هایدیدگاهرغم تفاوت  بودریار نیز، به  و الگوهای سابق نیست. 

 ،جا مانده ره بچآنو  اندرا از دست دادهخود  رمقتوان و و سیاست اند، تاریخ ها دچار ریزش شدهها و آرمانارزش

-بی "هایوانموده"مدام در قالب است که  الگوهای قدیمیانه به پردازو تخیل کنوستالژینگاهی نگر و های گذشتهروایت

 .شودمیبازتولید  شمار

 .اندکردهارائه  "هاوانموده"تعبیرهای متفاوتی از مفهوم  دارند،وبیش به عنوان پساساختارگرا شهرت فیلسوفانی که کم

و آن را  ،پنداردمی 36مُثلُافلاطون که ذات هستی را  سانۀشنابازنگری انتقادی تفکر هستی بابرای نمونه ژیل دلوز 

 را برجسته کرده "هاوانموده"مفهوم و خلاقانۀ  سویۀ زیباشناختیدهد، والاتر از عالم معقولات و محسوسات قرار می

ساده سازی و همسانبرداری به کپی، در گسترۀ ادبیات و هنرکنش محاکاتی کرده است که  تأکیداین نکته  رب دلوزاست. 

از این طریق  و ؛(Deleuze 312) یردگمی سازی خلاقانۀ آن شکلو دگرگون "اصلدر "تفاوت با یابد بلکه تقلیل نمی

-وانمودهبه باور دلوز . افکند، تردید میده استشپنداشته می برترای جوهرهآرمان یا آنچه که  یادر ثبات الگوی پیشین 
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ها که خلاق و سوی ناهمسانالگوهای همسان و تکرارشده، به "با دوری از و هاست تولید تفاوت به معنایسازی 

اصل یا  ن  بر نوعی کپی بدودر اندیشۀ دلوز  "وانموده"بدین ترتیب مفهوم  (Aryan 79) .رودپیش می "آفرینشگرند

های افق به راهیتواند را دارد و می نخستینکند که توان تخریب هالۀ استعلایی الگوی دلالت می مبدأدورافتاده از 

 بگشاید.  های نوینمعنا خلقناشناخته و 

تأکید بررسی شود، نقد و  "من"رمان  " درهاادبی مفهوم "وانمودههای داقحاضر، مص پژوهش ۀه در ادامکپیش از آن 

 انهآفرینشگرسویۀ زیرا  ،نداشتهچندانی  توجه آرای ژیل دلوزولفگانگ هیلبیگ به که رسد   لازم به نظر مینکته  بر این

و  تا ساختارها وام گرفتهبودریار  هاینظریه ازاز هر چیز  بیش هیلبیگاست.  نظر نگرفته را درمفهوم این و خلاقانۀ 

و بافت معنایی  حوزۀ و البته؛ دندر آستانۀ فروپاشی کامل قرار دارمنجمد و سترونی را بازنمایی کند که الگوهای 

  است. گسترش دادههم را ها" مفهوم "وانمودهاجتماعی 

  

 "من" رماندر  "هاوانموده"مفهوم بازخوانی  .4

مورد نظر و سیاسی نه تنها از بافت اجتماعی را ها" "وانمودهولفگانگ هیلبیگ رسد که نخست این گونه به نظر می

جدا کرده، بلکه چارچوب معنایی پیشرفته داری و نیز مناسبات قدرت در نظام سرمایهسایبرنتیک  عصربودریار، یعنی 

ای از کارگزاران قدرت در شبکههای الگوپردازیبازنمایی  برایزیرا او این مفهوم را  ؛است کرده جابجاآن را نیز 

 اندهاجتماعی گسترزیست های بسیاری از عرصه بررا اش طلبیتمامیتشوم سایۀ  که فتهبه کار گر ایخودکامه نظام

بودریار شده توسط مطرحهای همؤلفا بهیلبیگ مورد نظر هایهوانمودهای ویژگیرخی از تر، بدر نگاهی دقیقاما است. 

 برای باختهمعناو  عقیمایدئولوژی بقایای ، های مجازیرسانهتسلط جای  به "من" در رمان :دندارآشکاری همگرایی 

از اش را توان کاربردیبا واقعیت جامعه همخوانی ندارد، دور افتاده،  به شدت هشخاستگااز  که ستهمسند قدرت نش

 نهادهای تابع و ضامن قدرت این بافت سیاسی،در  .استتقلیل یافته  الگوهای منسوخ از "ایهبه "وانمودو ، دست داده

به را و مبناگسسته  شدهتهیایدئولوژی  یکو شعارهای توخالی  های تنگرچوبچارا دارند که  "ی"ابََرواقعیتحکم 

ای چارهبرای فرد که  اندردهکتحمیل شهروندان فردی و اجتماعی  زیستبر چنان ، سازوکارهای سرکوبگرانهواسطۀ 

تعلق به "محافل که برای نمونه شخصیت اصلی رمان  .ه استنماندباقی شده بازی با قواعد وضعوانمودگری و جز 

به  تظاهربا کوشد می، که از او انتظار همکاری دارداست  افتاده یناخواسته به دام سازمان پسندد ورا نمی "مشکوک

 متصوربرایم  یک راهفقط " :کند قابل تحملزند تنگنایی را که در آن دست و پا می ،قدرتنهاد  کارگزارانبا  همسویی

ها را با آوری اطلاعات و تجسس در زندگی آدمگردگیرد او تصمیم می (Hilbig 22)به همکاری."  وانمود کردن: بود

 را چون او کند ونوعی مشغولیت ادبی تصور را  دربارۀ نویسندۀ دگراندیشنویسی شغل نویسندگی گره بزند، گزارش

هایش را از چشم ، نوشتهقوانین بازی را دور بزند قصد دارددر نهان ؛ و البته تحت نظر داشته باشدهمکاری رقیب 

 بر دنیای ادبیاتهم که  راویافسر مافوق  کمترین هزینه از کشور خارج شود.با صورت امکان دیگران مخفی کند و در 

نظر  زیررا  اوهای ها و وانمودگریاشراف شایان توجهی دارد، بازی ،شی تسلط روانی بر همکارانهاشیوهو هم بر 

، متونی به سازمان تحویل (262 همان) های "عینی و مستند"گیرد که به جای گزارشخرده می راویدارد و مدام بر 

های بازی، خواسته همۀ طرفدر واقع د. نها" هیچ ارزشی ندارو برای "بالایی نداادبیدهد که آمیخته به شعر و نقد می

ای شبکهدر بقای خود را تا  پذیرندمیوبیش کمرا اش آمادهپیش سناریوهای موجود و "ابََرواقعیت"یا ناخواسته، تسلط 



-نوعی "بازی درونی ،مضمون اصلی رمان بدین ترتیبمحلی از اعراب ندارد.  فرد خودمختارید که در آن تضمین کنن

نه فقط کارگزاران و  کندتضمین میکه در نهایت ماندگاری نظام را ( Luger 100) شده" یا "واقعیتی وانمودشده" است

  نیز ناچارند به آن تن دردهند.نظام منتقد نویسندگان شماری از بلکه  ،قدرتدستگاه 

فریب  ،تظاهر چوندیگری وانمودگرانۀ  هایکنشبر  در بافت معنایی رمانها وانموده واژۀ ،بر نکات برشمردهافزون 

گیرد که مأموران سناریوها و اقداماتی را در برمیو  دلالت دارد آفرینیو ابهامبازی نیرنگبر شده و نیز سازماندهی

اعمال فشارهای روانی به ها با اند: آنریزی کردهها برنامهسازمان به قصد پایش محافل فرهنگی و نفوذ در آن

های به ظاهر مخالف نظام، کنند، و نیز با تشکیل کانوننویسندگان، برخی را از صحنه حذف یا وادار به همکاری می

هنگامی  دهند.تعیین شده سوق میها را به مجراها و بسترهای از پیشهای آنگسترند و فعالیتبرای دگراندیشان دام می

-انیوکند که اهل برلین غربی است، و او را بارها در کتابخخودسرانه زن جوانی را تعقیب میکه راوی طی عملیاتی 

هایش قید نکرده است، به ناتوانی خود در ارزیابی و فهم بسیاری های "ریدر" تحت نظر داشته اما نامش را در گزارش

ها بود که سرنخ قضایا از این واقعیت! مدتشده بود  یکند: "عجب وانمودآمیز سازمان اقرار میهای ابهاماز فعالیت

  (Hilbig 56)شان ننوشته بودم." دستم در رفته بود؛ و درست همان چیزهایی از نظرم محو شده بود که گزارشی درباره

را به گونۀ آشکاری پیرامون راوی ها بر واقعیت که تسلط وانموده های پایانی رماندر بخش پیرنگیکی از نقاط اوج 

ی آپارتمانبه قصد برداشتن ماشین تحریرش به  مافوقشپس از طرد شدن توسط  اوهنگامی است که  ،دهدمینشان 

 نویسندۀ تحت نظر ،"ریدر"وقتی . ش گذاشته بوده استدر اختیارمدت زمان محدودی را آن سازمان گردد که میباز

-در کمال حیرت او، گشایدرا میآپارتمان در  کرده،تهیه اش های مفصلی دربارۀ جلسات کتابخوانیکه گزارشراوی 

 بیشترکاوش پس از  راوی. استبوده سازمان از همکاران  نیزاین نویسندۀ به ظاهر دگراندیش یابد که درمیزدگی 

های سازمان ریزیبا برنامه ،در محافل غیررسمی وی هایکتابخوانیبرد که به این نکته پی میدربارۀ ماجرای "ریدر" 

 قرار بودهکه  یابدمیدراو است. افزون بر آن  صورت گرفتهو شناسایی نویسندگان مخالف  جامعه ادبیکنترل قصد و به 

در مقام و سپس  به عنوان نویسندۀ مخالف نظام شهرتی به هم بزندنخست  ،امنیتی ییسناریو بر اساس ،ریدر""

بعدی خود به این نتیجه ملات أتدر راوی . خدمت کندسازمان  بهدر آنجا تا شود  گسیلبه آلمان غربی مبارز روشنفکری 

را  "ا شتازی"ای مأمور مراقب نقش حاشیه ی مرتبط با "ریدر"،هاسازیصحنهها و تبانیر د نیزخود او که رسد می

 بازی کرده است. 

در عین حال ها و ها و تباهیو شاهد کژگونگی طرفبی خود را ناظردر آغاز که شخصیت اصلی رمان بدین ترتیب 

ها و پردازیدسیسهای از که در تاروپود شبکه شودبر این نکته آگاه میرفته ، رفتهردپنداای از دیگران میتافتۀ جدابافته

تردید  ، بیش از پیشنقش واقعی خوددربارۀ او . انداش را به کلی تسخیر کردهها زندگیگرفتار آمده و وانمودهها توطئه

موقعیت او ارزیابی  توانتنها کسی که افسر مافوقش ـ یعنی صحنه است؛ و بازیگر یا تماشاگر که داند نمیگاه و  کندیم

شده لحاظ روانی به مافوقش وابسته به که به رغم آنکه  همخود راوی البته کند. را از او دریغ می شاطلاعات دارد ـرا 

  گیرد.اش از او و سازمان فاصله میخصوصیایای زندگی وو ز هافعالیتاز  سیاری، با پنهان کردن باست

 ،در مقام نویسندهکه  است و شخصیت اصلیگسترۀ زبان  برها تسلط وانموده ،رمان مهمهای مایهاز دروندیگر یکی 

یا به های سازمانی در گزارشزبان ویژۀ با کاربرد تدریج به  ،ردپنداخلاقیت فردی می حاصل ابتکار ومتن را  نگارش

شده های محرمانۀ بایگانیمخفیانه به پروندهاو شود. ( آشنا می62همان مفهوم" )ای از وانمودهای نا"شبکهبا  خودش گفتۀ

 :کندمی حیرتدر بخش اداری  شدههای ثبتگزارش"سورئال" وجه انتزاعی و از و کشد، در سازمان سرک می



های مخفی" اساس  ارزیابی  دقیق  نتایج  حاصله از بررسی  پروندهکنندۀ لازم بر عباراتی نظیر "تعیین  اقدامات  متلاشی

حالت ملکی پشت سرهم ردیف ای ماشینی و با به گونهونشان، نامبیهویت و بیانبوهی از واژگان  در آن( که 23 همان)

که انجامند ی میزبان هیستریککنند و به بازتولید می تضمیندر حیطۀ زبان را باورانه اقتدار الگوهایاستمرار ، اندشده

"ویرانگر و گذارد " را به نمایش میشاای از تجریدها"، "جنون خودکارشده"هیولاوارگی زنجیره بابه گفته راوی 

  گرایی" است. )همان(واقع

از هجوم  نیزو خیال  ذهنگسترۀ که است  چنان فراگیرها وانمودهتسلط دهد که ولفگانگ هیلبیگ در ادامۀ رمان نشان می

د، کنمی تعیینپیشاپیش را تعاملات اجتماعی الگوهای  ،"ابََرواقعیت"که به مثابۀ  ایشبکههمان  و ،هها مصون نماندآن

انگاری پندارها و جرم. استدر نظر گرفته را و تابوهای ذهنی ها محدودیتای از مجموعهنیز ها آدم فکرکنترل  برای

های یکی از جلوه ـ رونداز همین رو ناهنجاری اخلاقی به شمار می ـ وکردارهایی که با دکترین نظام همخوانی ندارند 

به بهانۀ  دارد تابه جذب همکاران رسمی و غیررسمی  یناپذیراشتهای سیریسازمانی است که وچرای چونقدرت بی

در تأملاتی که وجهی آیرونیک  "من" رمانراوی . نظر بگیرد زیررا  افراد جامعههمۀ پیشگیری از ارتکاب جرم، 

 دیگر داند کهمی شرایطیتکوین از  ممانعتو  ، های ذهنیخطاها و آلودگیبندی و طبقهدارند، وظیفۀ سازمان را کشف 

 را از دست بدهد:اش خاصیت وجودیسازمان و  نداشته باشدوجود  افراد ای برای کنترل رفتارهیچ بهانه

که از آنجایی  [...] .کردبود که هرگونه خطای در حال ارتکاب را به دقت ثبت می ترین نهاد جهانسازمان اخلاقی

این دستگاه ایجاد شرایطی بود که در آن برای  دائمیتوانست با سازمان همکاری کند، پس وظیفه عملاً هر فردی می

شد که از ارتکاب جرم در نظر گرفته شود؛ و البته اگر وضع موجود چنان آرمانی می موارداز  فهرستیهر سوژه، 

د که هر شمیداده به سویی سوق باید زد، کفۀ ترازوی خطاپنداری خطای مشهودی سر نمیکم دستیا  ،کسی خطا

 (79همان عملی جرم محسوب شود. )

که در آن کند را تداعی می 37اثر جرج اورول( 1949)1984 شده در رمانترسیمپارانویایی جهان ، نقل قول برشمرده

در د. رومی به شمارجرم هم نویسی هخاطر یاعاشق شدن های عادی، ازجمله و فعالیت ی فردیهاکنشبسیاری از 

نهادهایی چون "وزارت حقیقت" و "پلیس اندیشه" وظیفۀ جعل تاریخ و تفتیش عقاید و مقابله  ،پادآرمانشهر تخیلی اورول

-سیاستکنند. دگراندیشان و متخلفان مبارزه می با "جرایم فکری" را به عهده دارند و با خشونتی غیرقابل تصور با

های پرداختهشماری از سنخی آشکاری با هم کرده است،توصیف ا آن ر هیلبیگ در نقل قول بالاسازمانی که های گذاری

ترین اخلاقی" و دیگراجتماعی نهادهای خود را مافوق همۀ ی که او به تصویر کشیده، سازمانذهنی اورول دارد زیرا 

  .پنداردمی جامعه افرادتک تک اجتماعیهای فعالیتحریم خصوصی و  کنترلبرای " نهاد جهان

-ها و فضاپردازیپردازی، ازجمله در زبان و پیرنگ و نیز در شخصیت""من های روایی رماندر بسیاری از لایه

را به تصویر ای منظومهنظیر با مهارتی بی گهیلبیشود. مشاهده مینیز  سکونتأمل در حالت تعلیق و نوعی  ،هایش

است ای و از کارافتاده ساعت بزرگ آنعینی  هایداقیکی از مص و باردکشیده است که از در و دیوارش انحطاط می

"دوران اضمحلال نشانۀ آن را  او و کندمینظر راوی را به خود جلب شرقی های راه آهن برلین یکی از ایستگاه که در

 پندارد. جنگ سرد" می
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 پوشاندهبا فضولاتشان چنان آن را و  درآوردهتصرف به ساعت را  ،بودندکرده  کبوترهایی که در سالن ایستگاه لانه

که  یملغمۀ سفید و خاکستری رنگ ؛نفوذ کرده بوداش همحفظ روندبه  لهضفای از چسبنده ۀبودند که با گذشت زمان لای

 (338همان ) نابهنجار و تهدیدآمیز بدل کرده بود.کار انداخته و زمان را به مرجعی  را از کوک ساعت

برای  ،شخصیت اصلیهنگامی که  ازجمله، شودنیز تکرار می ها رمانپردازیفضا سایردر  ینمادین هایچنین تصویر

هایی تاریک و های زیرزمینی شهر برلین و در مکانمدام در تونل ،شمافوقو  سازمانی همکارانگریز از رویارویی با 

ها پیچیده در آنکند که بوی نا و ادرار و مدفوع هایی تأمل می. او گاه در دهلیزها و سردابهزندخالی از انسان پرسه می

-دیوار آهنین و دیوار برلینای از استعارهشود که با درهای بسته و دیوارهای غیرقابل عبوری مواجه میگاهی است و 

 اند. 

ها" موفق شده با حمایت "بالاییرا به تصویر کشیده که  اینویسندهذهنی عارضات و ت هاخشنودینا هیلبیگولفگانگ 

هایش را در دو مجلۀ ادبی چاپ کند، اما با عبور از مرزهای اخلاقی و تن در دادن به حقارت تعدادی از شعراست 

 ،از گشودن درها. او کشدهای بیگانه سرک میبدل شده است که مدام به خانه یقرار وخودسربی شبحخبرچینی، به 

های مخفیانه، شکنیو با قانون بردلذت میهای زیرین شهر گونه در لایهوار و خفاشاز زندگی سایهنیز و ها شکستن قفل

های این اثر، به مایهها و درونبیین ویژگیدر ت 38الکساندر اشتفان سنجد.را مییش هاو مرزهای تواناییحدود اختیارات 

خود نیز بر البته و  ؛میان یک بام و دو هوا معلق شده استکه  کردهشخصیت اصلی اشاره  گیسرخوردگی و دوسویه

من در واژۀ هنگامی که  ،شودآغاز می رمانبا عنوان گی دوسویهبه باور اشتفان . ش اشراف داردجایگاه تردیدآمیز

 ،نویسنده تنیدگی بیوگرافی و تخیلدرهم برای که گیومه ؛مخاطب را آشفته کند ی امرتا از همان ابتدا گیردگیومه قرار می

های روایی در مرکز کنشای هنویسندبدین ترتیب . کندمیتأکید راوی"  ۀ"شخصیت چندگان وهویت ناشفاف  و نیز بر

 "."در جستجوی جاسوس درون ماست پایتخت آلمان شرقی ازدحامدر است و  مستعار ملقب به چندین نامکه گرفته قرار 

(Stephan 32 ) 

نیز  این ویژگیاست که نوسان میان روایتگری اول شخص و سوم شخص ، "من"رمان در های دوگانگی از دیگر جلوه

 ـ شخصیت اصلی، اما گویا شوداول شخص شروع می راویرمان با . رابطه داردشخصیت اصلی با دوپارگی هویتی 

ـ  (Hilbig 372) انگاردکه پس از پیوستن به سازمان دچار تشتت روحی شده است و بارها خود را "سایۀ هستی" می

موقعیت  تاشود ظاهر میسوم شخص راوی در مقام  هایی از رماندارد، زیرا در بخش دخورفتن از گ فاصلهبه نیاز 

 کند. ارزیابی  مبهم و مرموزای متزلزلش را در شبکه

سازمانی  .داردهای متفاوتی گیریجهتنشان از که  شودمشاهده میهای بینامتنی رمان نیز در لایهدوگانگی و تعارض 

ابزاری و کاربردی به دستاوردهای فلسفه و گفتمان ایدئولوژیکی است که نگاهی حامی  ،که راوی به خدمت آن در آمده

؛ برای نمونه هنگامی که شودگر میافسر مافوقش جلوه وراوی  گفتگوهایدر بیش از هرچیز  نگاهاین  .داردادبیات 

های سازمانی به و اعتبارسنجی گزارش نویسندگاندر توصیف سازوکارهای مرتبط با تجسس در زندگی  فویرباخ

رسد، و بعد نقیض آن کند: "باید به نقیض گزارشی بیاندیشیم که به دستمان میهای دیالکتیکی هگل استناد میروش

اشراف  فویرباخ (78-77همان ایم." )رها آزمودهبارسماً ایم و آن را نقیض را هم در نظر بگیریم. ما در این هنر خبره

تبادل در داند و های مقابله با دگراندیشان میفرضهای ادبی را یکی از پیشآشنایی با تازهو  ،بر مباحث نظری و فلسفی
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 (39همان ) د.گویمیسخن زبان ادبیات مدرن انگلیسیفلسفۀ فرانسوی و از وجوه تخریبی  ،با راوی نظرهایش

درست ، کشیده استها را به بند آن اندیشۀکه  ایدئولوژیکیگفتمان  به قصد گریز از هم مستقلاز سوی دیگر نویسندگان 

-نمونهها را آن نمایندگان رسمی حوزۀ فرهنگکه کنند برقرار میبینامتنی بیناذهنی و ارتباط  ثار ادبی و فلسفیآهمان با 

م حاکم به انظو عاملان ـ که خود از قربانیان راوی رمان حتی . ندپندارمی بورژوایی ادبیاتانحراف و  اندیشیکژهای 

برداری از یکی قرار دارد متهم به گرته شنظارت زیرای را که نویسنده ،به افسر مافوقش یگزارش طیرود ـ شمار می

"حرکت مختصر بخش تحتانی ب  عنوان کتا "ریدر"کند که او ادعا می (همان) کند.بکت میساموئل های از رمان

و نبود آزادی  جامعههای آوانگارد، وضعیت ضموناستناد به موام گرفته و با  های بکترمانیکی از صورت" را از 

  (353-352همان ) ای نمادین به تصویر کشیده است.را به گونهبیان 

شود و از آثار بکت محدود نمی هاییقولنقل معدودفقط به  "من"رمان در بینامتنی روابط گستردۀ  ریست  به باور بندیکت 

متون های ساختمایهو  ی آخرالزمانیهاسوژهاز که روزهای "پایانی" نظام آلمان شرقی را به تصویر کشیده، هیلبیگ 

ویژه به؛ بازتاب داده است رمانساختار حتی های مضمونی و لایهدر ها را گرفته و آنفراوان  الهامایرلندی  ۀنویسند

( Terrisse 11)د. انحرکتی و درجا زدن" مطرح شده"انجماد  حال و اکنون، بیهایی نظیر همایها "بنکه در آنآثاری 

از  بازنمودی و انتظار،در موقعیت تعلیق  ساموئل بکتهای تأمل شخصیتبر این نکته تأکید کرده که همچنین ریس ت  

این ثار آ باای ویژههمدلی نویسندگان مقیم آلمان شرقی و  بوده استروشنفکران  ازبسیاری روحیات فردی و اجتماعی 

  (10-9همان ) .اندپنداشتههستی خود" تمثیلی از را " هایشنوشته و اندداشتهنویسنده 

نوعی "وانمودگری"  هم با ادبیات جهاننویسندگان آلمان شرقی بینامتنی  تبادلاتحتی  ،از منظر نهاد قدرتبدین ترتیب 

نفوذ گسترده در ی که راوی را به خدمت گرفته، رود و یکی از وظایف سازمانبه شمار می مسلطتخریب گفتمان به قصد 

و  مجاز "های"وانمودگری چارچوباز است که  آثاریهای نظارت بر خطاها و مرزشکنیو  های فرهنگیارگان

برای  ولفگانگ هیلبیگ، زیرا نیز مصداق دارد دربارۀ نویسندۀ رماناتهام تخریب گفتمان مسلط کنند. می عبورمتداول 

-بلکه از نوشتهو فوکو، های ژان بودریار نه تنها از نظریه ،ه کردهتجرب آن را زندگی دری که ابَزورد ۀبازنمایی منظوم

در آلمان شرقی  آنبر این نکته آگاه بوده است که امکان چاپ  کتابهنگام نگارش و  وام گرفته زهای ساموئل بکت نی

  وجود ندارد.
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-قدرت ای را به تصویر کشیده است که ساخته و پرداختۀ گفتمانمناسبات فرسودهنوشتۀ ولفگانگ هیلبیگ  "من" رمان

و در نهایت به اضمحلال و فروپاشی  اندزدههویت فردی و تعاملات اجتماعی را رقم گوناگون  بزارها و اروشبا ، اند

اخواسته با ندر شرایطی که است رخدادهای رمان بر محور شخصیتی شکل گرفته  .اندنظام آلمان شرقی منتهی شده

  کند.تجربه میرا ی هویتبحران  ،و در مناسباتی نامتعینشود آشنا می نهاد قدرتبخشی از  زوایای تاریک

این نشان داده است که  را بررسی کرده وها" ، یعنی "وانموده""من رمانهای مایهبنترین مهمیکی از مقالۀ حاضر 

 بافتدر  ـ مدرن در عصر دیجیتال ارائه کرده استفراکه ژان بودریار آن را برای بازنمایی مناسبات اجتماعی  مفهوم ـ

ا به نهادهای خودگردانی ر ،نویسندۀ رمان. استو با معناهای نوینی بارگذاری شده یافته بازنمود ای ویژه" "ابََرواقعیت  



توان و  تحمیل کرده روشنفکرانتکراری را بر و الگوهای  منسوخی هاای از وانمودهشبکهکه است تصویر کشیده 

نظر ندارند و که استقلال ای است شدهسازیموجودات شبیهبازتولید ها آنهدف غایی . اندربوده هاآنآزاداندیشی را از 

 رب بیش از هر چیز ""من رماندر ها" "وانموده مفهومبه عبارتی دیگر  .دکننمیرا تکرار بلندگوهای قدرت  یهاداعیه

و  نهادینه شده ،عهجام رتوهمات ایدئولوژیک ب در فرایند تحمیلدارد که ی دلالت یپندارها و کردارهاوانمودگری 

 است.  گشتهیش از پیش نمایان ب، شرق اردوگاه به های وابستهنظامدر آستانۀ فروپاشی ناکارآمدی آن 

 "هاوانموده"از مفهوم  هاآن هایتعبیر درهای اجتماعی متفاوتی را مد نظر دارند، اما بافتبودریار و هیلبیگ هرچند 

پردازی و دیگری در یکی در حوزۀ نظریه ـ این دو فیلسوف و نویسنده نگاهزیرا  ،شودهایی نیز مشاهده میهمگرایی

و اند به شدت دور شدهواقعیت  ازکه معطوف است  ایمبناگسستههای نشانهراکد و  اجتماعی روابطبه  ـ گسترۀ متن ادبی

 کنند. را بازتولید میپیشین ی الگوهاو سناریوها  ،شدهای خودکاربه گونه

 

Rereading the Concept of “Simulacra” in the Novel “I” by Wolfgang Hilbig 

 

Introduction: During the 1990s, German literature saw an influx of writers who had lived 

through the East German regime. These authors reflected the events that led up to the Berlin 

Wall’s fall and Germany’s reunification. Wolfgang Hilbig’s novel, “I”, is a prominent 

example of these works, called “turning literature”. This fiction depicts the absurdities of life 

under a fading ideology and the alienation of power institutions from social developments. 

    The present article first examines the literary and historical context of “turning Literature” 

to provide a deeper understanding of the themes and plot of the novel “I”. Then, it analyzes 

the concept of “simulacra”, which refers to the disconnection of signs from reality in modern 

social relations according to French sociologist Jean Baudrillard’s theories. The article further 

criticizes Hilbig’s literary interpretation of this concept and the various manifestations of 

“simulacra” in the narrative layers of “I”. 

Keywords: turning literature, simulacrum, hyperreality, decay, suspense 

Background of the Study: The novel “I” was published in 1993 and has since been 

translated into multiple languages, receiving praise from literary circles. However, it has yet 

to be researched in the Persian language. German-speaking critics have referenced Wolfgang 

Hilbig’s works while critiquing contemporary German literature. The present article cites 

some of those critiques. One significant source is a collection of articles titled “Two Separate 

Areas of Literature. German Literature of the 1990s in the East and the West” (2000) 



published in the literary journal Text and Criticism, which includes a section dedicated to 

“I”. Moreover, Helmut Luger conducted a detailed study in 2010, focusing on themes such 

as “alienation, loss of reality, and simulation” in Hilbig’s novels and analyzing their narrative 

structure and linguistic characteristics. 

Methodology: The novel “I”, which Wolfgang Hilbig started writing before the fall of the 

Berlin Wall, presents various interpretations of the concept of “simulacra” and its 

representations in the discourse of power. This concept in the semiotic debates of the 1980s 

indicated the remoteness of signs from their origin. However, philosophers and thinkers like 

Jean Baudrillard and Gilles Deleuze have different interpretations of this concept. The 

present article reviews and evaluates the opinions of various theorists on the concept of 

“simulacrum”. It assesses which philosophical and sociological theories align with the works 

of Hilbig and also examines how applying this concept to the literary text expands its 

meaning beyond the frameworks of these theorists. 

Conclusion: In this article, we reviewed the history and thematic characteristics of “turning 

literature” and examined one of the essential elements of the novel, i.e., “simulacra”. We 

found that this concept, which Jean Baudrillard presented to represent modern social relations 

in the digital age, has a different meaning in Wolfgang Hilbig’s works. Simulacra in “I” is 

manifested in the context of a pervasive disciplinary system or a “hyperreality” whose 

ultimate goal is to consolidate power relations. This concept primarily refers to the simulation 

of ideas and actions resulting from imposing ideological illusions on society. These ideas and 

actions have become outdated and ineffective models on the verge of the collapse of Eastern 

Bloc systems. 

    Although Baudrillard and Hilbig consider different social contexts, convergences can also 

be observed in their interpretations of the concept of “simulacra”. Both philosophers and 

writers, whether in the field of theorizing or in the scope of the literary text, aim to critique 

stagnant and fragmented social relations that are far away from reality and reproduce 

previous patterns in an automated way. 
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